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ژئواكونومي انرژي و پيامدهاي امنيتي آن بر سه 

  كشور ايران، پاكستان و هند

  

  
    

1اله عزتي عزت
 

 

هاي جهان بيش از پنج قرن است كه در  اي كه قدرت غربي آسيا دو منطقهجنوب و جنوب : چكيده

اف هاي مختلف با تغيير در اهد اند و در دوران تقسيمات فضاي جغرافيايي آنها نقش مهمي داشته

زماني اين مناطق صرفاً  . اند هاي مهمي گرديده هاي جهان دچار تحولات و دگرگون استراتژيك قدرت

هاي اقتصادي بر سرنوشت سياسي آنها سايه  تأثير اهداف نظامي قرار داشتند و در مقاطعي جنبه تحت

نبه در ساختارهاي دليل تحول در الگوهاي استراتژيك هر دو ج ويكم به  لي در قرن بيست و.افكنده است

جانبه امنيتي آنها تأثيرگذار خواهد بود و جالب است كه در اين دومنطقه سه كشور ايران، پاكستان و  همه

ويژه اينكه پس از فروپاشي شوروي سابق تغيير در  اند به هند هميشه در محور استراتژيك قرار داشته

ه است، شديگزين مفهوم ژئواستراتژي مرزهاي ژئوپلتيك دوران جنگ سرد كه مفهوم ژئواكونومي جا

در نتيجه، در آينده . اند ويكم قرار گرفته سه كشور فوق در مركز دو قلمرو ژئواكونوميك قرن بيست

اي و جهاني  شاهد تحولات بسيار زيادي در اين سه كشور از لحاظ انتخاب متحدين استراتژيك منطقه

 خميرمايه اين وحدت ژئواكونوميك عمل خواهد نمود عنوان خواهيم بود و در اين رابطه عامل انرژي به

سازترين عوامل در تأمين امنيت  و نقش تجارت، مناطق آزاد و امنيت خطوط انتقال انرژي سرنوشت

  .جانبه اين سه كشور خواهد بود همه

استراتژي، ژئوپلتيك، ژئواستراتژي، ژئواكونومي، امنيت، انرژي، منافع ملي، : واژگان كليدي

  .تيكهيدروپل

                                                 
اي از پروژه ايشان تحت همين عنوان با دفتر مطالعات  مقاله فوق خلاصه. اله عزتي، استاد دانشگاه دكتر عزت. 1

  .                           .المللي است سياسي و بين
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هاي  سياسي فضاهاي جغرافيايي هميشه مهمترين محور فكري قدرت �����  

كند اين است  هاي جغرافيايي به ما تأكيد مي آنچه نقشه. هاي رقيب بوده است جهان و يا قدرت

هايي را براي ساكنين آن فراهم ساخته  ها هم فرصت كه برخي پيوندهاي اجباري فضايي بين قاره

هاي كشورهايشان   تفكر انسانزرا، اگر رهبران كشورها كه در واقع نمودي ااست و هم تهديداتي 

ها و در پي   كشور و مردم خود آگاهي داشته باشند درك فرصتهاي ژئوپلتيكي هستند از ويژگي

آساني صورت خواهد گرفت، پيوند دو قاره آسيا و اروپا و تشكيل آن حفظ منافع ملي كشور به 

از هر عاملي يك رشته نقاط قوت ژئواستراتژيك را براي ساكنين خود  قبل 1جزيره بزرگ جهاني

هاي ژئواستراتژيك در هر مقطعي با اهداف استراتژيك  وجود آورده است، حال اين ويژگي به

-89(كند، مثلاً در دوران جنگ سرد  اي و جهاني به نحو خاصي عمل مي هاي منطقه قدرت

 و با (Sagan, 1989, 98)زد  جزيره جهاني دور ميتمام تفكرات استراتژيك حول محور ) 1947

المللي در   درصد مشاجرات بين90گردد كه تقريباً  نگرش به حوادث و رويدادهاي آن ملاحظه مي

 صورت گرفته است تا جايي كه ورود و خروج يك كشور در داخل 2اين جزيره جهاني يا اوراسيا

بندي  را به دنبال داشته باشد، در اين تقسيمتوانست پيامدهاي بسيار زيادي  ها مي بندي بلوك

هاي خاصي  جنوب آسيا و جنوب غربي آسيا به دلايل بسيار زيادي هميشه از ويژگيكشورهاي 

برخوردار بودند كما اينكه در طول دوران جنگ سرد كه داراي ده منطقه ژئوپلتيكي بوديم و هر 

نمود كشور هندوستان  زرگ عمل ميهاي ب هاي جهاني قدرت اي عملاً مكمل استراتژي منطقه

و از ديگر مناطق ژئوپلتيك جهان كاملاً مجزا ) ، عزتي142/1379(حالت نسبتاً مستقلي داشت 

بود، اين در حالي بود كه جنوب آسيا كه هسته اصلي آن را دو كشور هند و پاكستان تشكيل 

ستان به عنوان مكمل آمد و به همين علت پاك دادند يك واحد ژئواستراتژيك به حساب مي مي

آيد كه چرا هندوستان يكي از  كرد، حال اين سؤال پيش مي استراتژي بحري ايفاي نقش مي

اي از موارد  ميل نبودند كه در پاره ها هم بي ها بود و هندي مناطقي بود كه مورد توجه روس

 بدان ازجمله جذب تكنولوژي و آن در اشكال نظامي خود به شوروي سابق نزديك شوند، اين

يعني چين كرد كه از جانب همسايه شرقي خود  علت بود كه از يك طرف شوروي احساس مي

هاي ژئوپلتيكي هندوستان به نحوي بود كه  شود و از سوي ديگر خيلي از ويژگي تهديد مي

توانست براي كاهش تهديد چين مفيد باشد و از سوي ديگر به دليل وجود مسئله هيدروپلتيك  مي

محور اساسي اختلاف هند و پاكستان است چين تمايل زيادي به گسترش روابط خود كه در واقع 

د و پيوند بين ايران و اين در حالي بود كه ايران مكمل استراتژي قدرت بحري ب.با پاكستان داشت

                                                 
1. World Island 
2. Urasia 
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 استراتژيك مربوط هاي رفت، اين يارگيري و پاكستان در واقع يك پيوند استراتژيك به شمار مي

 همه اين تفكرات 1989زن قوا و جبهه استراتژيك بود كه با فروريزي ديوار برلين در به دوران توا

دچار تغيير و تحول اساسي شدند زيرا ما شاهد در هم فرورفتگي دو قلمرو ژئواستراتژيك و در 

نتيجه تحولات اساسي در مناطق ده گانه ژئوپلتيك سابق شديم كه اولين توليد آن تغيير مرزهاي 

 هايي جهت كاهش اختلافات نمودن زمينه انرژي و فراهمخاورميانه سنتي با محوريت ژئوپلتيك 

هند و پاكستان كه در واقع قرار است در تأمين امنيت جناح راست استراتژي انرژي كه هدفش 

قيمت جهت كشورهاي صنعتي آسياپاسفيك است نقش اساسي را بازي نمايند،  تأمين انرژي ارزان

اكنون در كشورهاي جنوب و جنوب غربي آسيا و در رأس آنها كشور   كه هملذا همه اين تحولات

 پاكستان و هند در جريان است از هر جهت در ارتباط با استراتژي انرژي و تأمين آن تا .،ايران

تواند در بالاترين  لذا هماهنگي اين سه كشور مي. (Cordsman 1994/43) است 2025سال 

جانبه كشورهاي مورد بحث، منافع ملي اين كشورها را نيز حفظ  مهبر تأمين امنيت ه سطح علاوه

ويكم اين است كه وابستگي استراتژيك در حوزه  هاي قرن بيست و افزايش دهد، يكي از ويژگي

زيرا تأمين امنيت . خليج فارس و اقيانوس هند بيش از دوران جنگ سرد به هم ارتباط دارند

 آزاد سرمايه و كنترل تسليحات كشتارجمعي در واقع  ركتهاي آبي، آزادي تجارت، تسهيل ح راه

  .مهمترين اهداف موردقبول پنج قدرت جهان است

  

  هايي براي صلح و جايگاه ايران تجارت هند و پاكستان، خلق فرصت

 ,Tresita)كمتر از يك درصد تجارت جهاني است تجارت دوجانبه بين هند و پاكستان   

مانه دو كشور تجارت فيمابين و در كل منطقه، اقتصاد با ، مناسبات سياسي خص(164 ,2003

  .سازد دار مي پتانسيل آسياي جنوبي را در جهت همگرايي خدشه

  

  موانع سياسي در مقابل تجارت

ها و مناقشه  ها كشمكش  دهه.قه سياسي استدر اين منطمهمترين مانع تجاري 

ه روابط تجاري در اين منطقه است، اي، مانع جدي بر سر را سياسي، مرزي و حتي تهديدات هسته

گرا را دنبال كردند و از  درونهاي اقتصادي  ها پس از جدايي پاكستان، هر دو كشور سياست دهه

شد، ممانعت به عمل  واردات كالاهاي مصرفي يا هر كالايي كه در سطح منطقه توليد مي

ت اين منطقه به نفع آوردند، تأثير عملي اين سياست و شيوه اجرايي اين بود كه تجار مي

يافته منحرف شود، تجارت غيررسمي بين دو كشور را حدود يك تا دو ميليارد  كشورهاي توسعه

  .اند كه شامل كالاهاي شيميايي، دارو، نوارهاي ويدئو و لوازم آرايش است دلار برآورد كرده
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واند در ت طور بالقوه مي بيشترين سود اقتصادي روابط تجاري ميان پاكستان و هند به  

ترين بازارهاي در حال رشد  هاي انرژي صورت گيرد، هند يكي از بزرگ حوزه همكاري

كننده انرژي در جهان است و توانايي جذب منابع جديد عرضه انرژي را نيز دارا است،  مصرف

رژي اي براي تأمين ان كننده اين بازار را ندارد، اما مسير ترانزيتي بالقوه پاكستان نقش بالقوه تأمين

  واز ايران و آسياي مركزي است، اين مهم مستلزم احداث يك يا دو خط لوله جديد

هاست كه هم نويدبخش ثبات سياسي است و هم  شدن زيرساخت گذاري كلان براي آماده سرمايه

ها،  اقتصاددانان و استراتژيست. كند ميها را تضمين  شدن اقتصادي پروژه امكان عملياحتمال و 

كنندگان و البته  ي انرژي در آسياي جنوبي در سه سطح توليدكنندگان، مصرفها آينده طرح

  .بينند  مينمسيرهاي حمل انرژي را روش

 800 تا 600 پيشنهاد شد حدود 2003اي كه توسط ايران و پاكستان در ژانويه  پروژه  

  . داردپاكستان درآمد ارزيترانزيت براي به لحاظ ميليون دلار 

خلي افغانستان و حتي پس از روي كارآمدن دولت طالبان تغيير هاي جنگ دا در سال  

اين » ايزحامد كر«دولت شگرفي در حجم مبادلات صورت گرفت اما پس از روي كار آمدن 

هاي افغانستان، پاكستان نيز به ايفاي نقش دولت  اميد وجود دارد كه با بازسازي زيرساخت

  .تان شودترانزيتي بپردازد و باعث بهبود وضعيت افغانس

كه با اراده سه كشور ايران، تركيه و پاكستان در  (ECO)سازمان همكاري اقتصادي   

حاضر با عضويت افغانستان و پنج كشور آسياي مركزي و   تأسيس شد، در حال1985سال 

دهد، اهداف اين سازمان اقتصادي كه در سه حوزه  جمهوري آذربايجان به كار خود ادامه مي

د عبارت است از توسعه رقاره گسترش دا انه، قفقاز و آسياي مركزي و شبهجغرافيايي خاورمي

گذاري و استفاده كارآمد از انرژي  هاي ارتباطي، تسهيل تجارت و سرمايه ونقل و زيرساخت حمل

  .باشد مي

در اين فاصله افغانستان دست به امضاي معاهدات تجاري با ايران و هند و همسايگان   

ها ايران به تجار  ترين حركت جيكستان و ازبكستان زده است، در موفقاش چون تا  اي منطقه

 چابهار مشرف به اقيانوس هند از امكانات صادراتي اين بندر رافغاني اجازه داد تا با استفاده از بند

 افغانستان و آسياي مركزي و ات برتواند بندر و مقصد اصلي براي تجا چابهار بالقوه مي. بهره ببرند

باشد و مهمترين رقيب پاكستان در تأمين و احداث تسهيلات براي عبور كالاها از بالعكس 

ترين امتياز چين و روسيه را  قاره به افغانستان و آسياي مركزي ايران خواهد بود و اين بزرگ شبه

اي و چه جهاني به يك نسبت  سازد كه براي حفظ منافع ملي خود چه در مقياس منطقه ملزم مي

هاي ايران بايد به خوبي  گزاري  اين واقعيت را مسئولين سياست.كستان نزديك شوندبه هند و پا
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درك  نمايند كه ديگر شرايط دوران جنگ سرد بر منطقه و جهان حاكم نيست كه با نزديكي به 

يك قدرت بتوانند امتيازاتي را از قدرت رقيب كسب نمايند، نمونه آن رفتار سياسي، اقتصادي و 

اكستان در آينده است كه چقدر به هم نزديك خواهند شد و امكان بروز جنگ نظامي هند و پ

هاي ژئوپلتيك است كه چنانچه رهبران  پنجمي فعلاً بين آنها به كلي منتفي است، اين واقعيت

امروزه ملاحظات استراتژي انرژي . داخلي آنها حل خواهد شدمنطقه درك نمايند خيلي از مسائل 

را جواب خواهد داد زيرا اساس گردش سرمايه با سود بالا است كه در ني خيلي از مسائل جها

  .گذارد المللي تأثير مي چگونگي رفتار بين

تا قبل از جنگ سرد، انرژي مفهومي ژئوپلتيك بود ولي با خاتمه جنگ سرد مفهومي   

و هاي بزرگ گرديد  ترين متغير در روابط بين قدرت آفرين ژئواكونوميك به خود گرفت و نقش

 اينكه اساساً چرا .اند مناطقي كه داراي انرژي بودند نيز بيش از قرن بيستم مورد توجه قرار گرفته

شود بايد به دو مؤلفه پديده و ارتباطات در تعيين قلمروهاي   متغيري تأثيرگذار محسوب مي،انرژي

  .اشاره كرداستراتژي 

ي ارتباطي در تعيين ها شدن و شاخصه شدن زمان و مكان در عصر جهاني با فشرده  

در حوزه خليج فارس قرار دارد اين موضوع به قلمروهاي استراتژيك انرژي كه منابع اصلي آن 

 مدخل استراتژي  حاضر انرژي مهمترين مؤلفه  در حال ويك پديده مهم استراتژيك بدل شده

 در اهميت استراتژيكي اين موضوع بايد اشاره كرد كه به عنوان نمونه در .هاي بزرگ است قدرت

عنوان دفاع از خاك ايالات  جزيره عربستان به گرايانه دولت آمريكا دفاع از شبه هاي مداخله دكترين

 از منظر اين دكترين كه بر محور .)، اطلاعات1381مهرماه (گردد  متحده آمريكا محسوب مي

خليج فارس را به دست  بگيرد كنترل و امور  هر قدرتي كه بتواند كنترل نظم انرژي متمركز شد،

منابع انرژي جهاني را برعهده گرفته و هر قدرتي كه بر منابع انرژي منطقه خليج فارس مسلط 

هاي سنتي و مدرن با محور انرژي  به اين ترتيب در تئوري. باشد كنترل اقتصاد جهان را دارد

متغير انرژي مهمترين متغير در ) ، عزتي1382، 68(ونوميك ادوارد لوتواك همانند نظريه ژئواك

  .تعيين قلمروهاي استراتژيك است

الملل ژئواستراتژيك نوين، انرژي به عنوان روح ژئواكونومي در تعيين  در نظام بين

 ,Hamilton, 1999)كند  آفريني مي المللي نقش اي و بين هاي منطقه امنيت و ايجاد كشمكش

 و طراحان استراتژي امنيت ملي آمريكا عقيده دارند كه آمريكا از جنگ سرد، فاتح خارج شد (214

و در اين دهه نيز پس از پيروزي در خليج فارس در دهه آينده، فاتح ژئواكونومي بر محور انرژي 

آنچه مسلم است در دوران گذشته نيز هميشه منابع عامل . (Rand, 2002/81)خواهد شد 

شناسيم  اند، در دوران امپرياليسم كه آن را به عنوان يك دوره ژئوپولتيك مي ودهدرگيري ب
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 پرتغال در  و اسپانيا،هاي آن زمان مانند انگلستان، فرانسه، ايتاليا گردد كه قدرت ملاحظه مي

نعتي در دستور كار خود قرار داده صمقاطعي در تفكرات خود دستيابي به انرژي را بعد از انقلاب 

هاي اسپانيا و پرتغال   البته مبناي تفكرات مركانتاليستي و فيزيوكراتي كه تفاوت بين نگرش.بودند

تر عمل  با انگلستان و فرانسه بود بعدها تأثير خود را نشان داد و انگلستان و فرانسه توانستند موفق

  .تش چون تجارت هم در دستور كار آنها قرار دا؛نمايند

شدند كه خواهان انرژي   دنيا نهايتاًٌ به مناطقي وصل ميشود كه كليه نقاط ملاحظه مي

و هاي حوزه عمل خود  بندي جنگ جهاني دوم حضور خود را در بلوكها پس از  قدرت. بودند

كه داراي را كردند كه بتوانند حداكثر كشورهايي  به نوعي ساماندهي مي تأثيرگذاري استراتژيك

ا در جرگه خودشان رسوسياليسم و كاپيتاليسم بودند هاي لازم براي اقتداربخشيدن به  پتانسيل

عبارتي شايد يكي از دلايل كنترل اتحاد شوروي   به.درآورند اعم از مصر و كشورهاي خاورميانه

هاي  سابق توسط ايالات متحده آمريكا يك نگاه نظامي بود ولي در وراي آن تسلط بر حوزه

ژئوپلتيكي اعم از ژئوپلتيك انتقادي كه نسبت به انرژي مدنظر بود، امروزه نيز با نگاه تفكرات 

محيطي و يا در حوزه ژئواكونوميكي  كند و يا در حوزه ژئوپلتيك زيست قدرت مسائلي را مطرح مي

 به عبارتي كنترل منابع انرژي و .كند بينيم كه پيوند استراتژي با منابع انرژي اهميت پيدا مي ما مي

ها به عنوان يك پتانسيل و مبناي اساسي براي حضور  درتحضور مؤثر در اين مقوله از طرف ق

باتوجه به اين مطلب از گذشته تا زمان حاضر با پيوندي كه استراتژي و منابع انرژي دارد . است

انرژي در سياست شود، چون اعمال  بين منازعات و منابع انرژي نيز خود به خود پيوند ايجاد مي

هاي بعدي نظير ايالات متحده  ود، مثلاً وقتي انگلستان با قدرتبسياري از موارد توأم با منازعه ب

خواهد استراتژي  آمريكا و شوروي سابق مواجه بود و يا امروزه خود ايالات متحده آمريكا كه مي

گردد كه اروپاييان به نحوي و  كنترل منابع انرژي را در دستور كار خود داشته باشد، ملاحظه مي

خواهند كه از هر جهت خود را در   نه مستقيماً بلكه غيرمستقيم نميروسيه هم به طريقي ديگر

اختيار اين كشور قرار دهند، در حقيقت علت اصلي منازعات بين آنها حتي به صورت لفظي هم 

  .توجيهي در رابطه با انرژي دارد

نيم به سادگي درخواهيم يافت كه مهمترين كاگر به نتيجه جنگ جهاني دوم توجه   

ت ايالات متحده آمريكا در جنگ اين بود كه براساس منشور آتلانتيك بر منابع انرژي فايده شرك

  .جهان كه در آن مقطع بيشترين آن در حوزه خليج فارس بود دست يافت كه هنوز هم ادامه دارد

در جنگ اول و دوم خليج فارس سؤال اين است كه اگر كشور كويت فاقد منابع انرژي 

گرديد، يعني داشتن منابع انرژي معياري براي استقرار  هم وارد عمل مي متحده باز بود ايالات

حاضر نيز حداقل بخشي از مبناي حضور  هاي بزرگ است و در حال آرامش در آنها توسط قدرت
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هاي بحران و منازعات  لذا بين كانون. باشد ايالات متحده در خاورميانه منافع نفت و گاز مي

نگاه استراتژيك به اگر با  رابطه مشخصي وجود دارد، ليكن امروز، الملل و منابع انرژي يك بين

اند  هاي جهاني به اين نكته رسيده ها توجه كنيم ملاحظه خواهيم نمود كه قدرت روابط بين قدرت

 روي همين اصل .وفصل نمايند كه با تكيه بر منطق تجارت، منطق تضاد گذشته را حل

دهي منطق تجارت براي  گيرد، اساساً بر شكل  ميهاي جديدي كه در سطح جهان شكل پيمان

ها و مناطقي است كه داراي انرژي هستند و كنترل اين انرژي بايد در خدمت غرب  كنترل محيط

  .و ايالات متحده قرار گيرد

هاي  هاي جهاني امروزه در تحليل كند كه قدرت اين رابطه اين انديشه را ديكته مي

هاي استراتژيك  اند و اين جايگاه در تحليل اي باز كرده گاه ويژهاستراتژيك خود براي انرژي جاي

ها براي تضعيف  بايد با حضور فارغ از منازعات گذشته توأم باشد، به عبارت ديگر در گذشته قدرت

وري از انرژي تمايل به  نمودن بهره پارچه كردند ولي امروزه براي يك رقيب ايجاد ناامني مي

باشد و حداكثر استفاده  هاي انرژي مي ايجاد امنيت در حوزههاني و هاي ج همبستگي بين قدرت

هاي انرژي است، به موازات رشد صنعت در غرب و شرق ميزان استفاده از انرژي  مؤثر از كانون

 كه ميزان مصرف 2005بنابراين از سال . شود هاي ژئوپلتيكي بيشتر مي  لذا كشمكش افزون وآنها

 برابر 2 شد و ميزان انرژي موردنياز آسياي شرقي 70 بيش از دهه 3/1انرژي در ايالات متحده 

هاي  يافته قطعاً چالش نسبت به قبل شده و از طرف ديگر در اتحاديه اروپا مصرف انرژي افزايش

 ,BP, Statistical)هاي دوران جنگ سرد را شاهد خواهيم بود  ديگري ولي متفاوت با چالش

هاي جهاني و  خصوص در عراق ضمن اينكه با مخالفت ه به، حضور آمريكا در منطق(2002/10

رو شده و از درون نيز با مشكل مواجه گرديده اما مسئله اصلي منابع انرژي و  سازمان ملل روبه

رو شود و با كمبود انرژي  دهد در آينده با آن روبه هايي است كه ايالات متحده احتمال مي چالش

  .مواجه گردد

بايد به كساني كه «ي امنيت ملي آمريكا در كنگره اعلام كرد كه جرج بوش در استراتژ  

لذا . (Rand, Fall 2002/52)» دكنند پاسخ قطعي داده شو در جريان مستمر نفت اخلال مي

عنوان يك متغير استراتژيك معني پيدا كرده است و در شوراي آتلانتيك كه  آفريني نفت به نقش

 متحده را به عهده دارد و كارشناسان متعددي از كشورهاي هاي ايالات مسئوليت تعيين استراتژي

 سال 25كنند در تدوين و تعريف استراتژي ايالات متحده آمريكا براي  مختلف در آنجا كار مي

  .آينده روي تسلط آمريكا بر محور انرژي جهان تأكيد بسيار شده است

ست و در شوراي اي كه در استراتژي امنيت ملي آمريكا داراي اهميت ا دو حوزه  

 اما  است؛آتلانتيك مورد تأكيد قرار گرفته است يكي حوزه خليج فارس و ديگري حوزه خزر
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 2025باتوجه به موارد فوق و با نگرش به اينكه در سال . باشد اولويت با حوزه خليج فارس مي

وان قرن ت ويكم را مي اي در استراتژي امنيت ملي آمريكا دارد، قرن بيست انرژي جايگاه ويژه

طور كلي  قرني كه در آن ايالات متحده آمريكا و غرب به. ژئواكونومي با محوريت انرژي ناميد

مند است كمربند ژئواكونوميكي دنيا را در دست داشته باشد، اين كمربند ژئواكونوميك دقيقاً  علاقه

اتو در منطقه كند، بحث ورود ن از شمال خليج فارس شروع شده و تا خليج بنگال ادامه پيدا مي

رسيد ولي از سوي ديگر حضور و گسترش  قفقاز نيز در بدو امر ناشي از مسائل نظامي به نظر مي

  .باشد هاي انرژي مي آن تسلط بر حوزه

  

  گيري نتيجه

عنصر اصلي و سرزمين روح مطالعات ژئوپلتيك و اگر در دوران جنگ سرد خاك   

شدن مفهوم جديد ژئواكونومي كه هدفش  ه مطرحداد، امروزه با نگرش ب استراتژيك را تشكيل مي

منظور رسيدن به  گيري از بستر ژئوپلتيك به هاي اقتصادي با بهره دخل و تصرف در استراتژي

هاي  دهد كه استراتژي باشد، اين واقعيت را نويد مي اهداف استراتژيك جهاني در وجوه مختلف مي

و در اين رابطه مناطق جغرافيايي خاصي نظامي هم بايد در جهت اهداف اقتصادي حركت كنند 

  .هاي برتري نسبت به ديگر نقاط خواهند داشت در جهان نقش

يافتن اين مناطق جغرافيايي به دليل اهميتي است كه آنها در رابطه با توليد  علت مزيت

باتوجه به اينكه در آينده . و توزيع منابع مولد انرژي با محوريت نفت و گاز خواهند داشت

 پيوستگي جغرافيايي نمايند ايفا ميهاي آسياي پاسفيك نقش مهمي در توليدات صنعتي  بخش

سو و انطباق مراكز توليد انرژي و انتقال انرژي از  جنوب و جنوب غربي آسيا با اين منطقه از يك

هاي    مناطق جنوب و جنوب غربي آسيا نقش مكمل.يابند  اهميت ميسوي ديگر با اين دو منطقه

از پيامدهاي . عمل خواهند نمودفعالانه كنند و در اين دو منطقه  مي انرژي را بازي ميژئواكونو

مسلم اين تحول كاهش اختلافات ديرينه بين هند و پاكستان، كاهش بحران در مناطق پيراموني 

هاي منطقه و برقراري روابط اقتصادي بيشتر بين   در نتيجه موجب كاهش چالشوازجمله كشمير 

 ساله بين 25هاي درازمدت  نامه در آينده نزديك ما شاهد توافق. يدي خواهد شدكشورهاي كل

  .ايران و هند در مورد تأمين انرژي هند خواهيم شد
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